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Abstract 

The word "Qalla" and its derivatives have been used 76 times in the Holy Quran in 

various forms, addressing very important points in the field of human transcendence. 

The semantics of the word Qalil and the examination of its derivatives in the Quran in 

various forms of past tense, present tense, superlative, and descriptive adjective in 

the three grammatical states of nominative, accusative, and genitive, point to an 

interesting and beautiful point in the Quran and important topics such as the 

insignificance of material benefits, the small number of believers and those who obey 

God's commands and prohibitions, the small number of grateful and admonishing 

people, etc., which are expressed in lexical coverings such as Qalilan, Qalilon, Qalilen, 

Qaliloon, and Aqall, are evaluated by descriptive and analytical methods. From 
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 examining the numerous instances of the mentioned verses, the following conclusion 

is obtained: those who are grateful for God's blessings in various ways are a small 

group that the Quran has mentioned; these people, who are adorned with piety and 

purity from carnal desires, has been pointed out in various interpretations. This topic 

has been investigated using the interpretations of Majma' al-Bayan and al-Safi. The 

interpretation of Majma' al-Bayan often uses the word "Qalil" to mean a relatively small 

amount or number and emphasizes the very smallness of something, and the 

interpretation of al-Safi focuses more on the linguistic and semantic analysis of the 

word and emphasizes that "Qalil" means "little," "insignificant," and "few" and indicates 

a limited amount or importance. 
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 الملخص

 ارهااء مجا   في جدًا مامة  قضتايا  وهناولت مخقلفة،  بأشتكا  الكريم  الارآن من آية 33  في  مرة  76 ومشتقااهاا  "قَلَّ"  مادة وردت

  والصتفة  القفضتيل واستم  والمضتار  الماضتي الفعل  من  مخقلفة  بأشتكا   الارآن  في  ومشتقااهاا  "قليل" كلمة  معاني  فدراستة  البشترية 

  الارآن،  في وجميلة للاهقمام مثيرة ناطة إلى هشتتير والمجرور،  والمنصتتو   مناا المرفو   الثلاث الإعرابية الحالات  في  المشتتباة

 الشتتاكرين وقلة  ونواهيه، الله لأوامر والمطيعين  المؤمنين  عدد  وقلة المادية،  المنافع  أهمية  قلة مثل  المامة  الاضتتايا بقاييم وهاوم

 خلا   ومن.  وهحليلي وصتفي بمناج  "أقلّ"و "قليلون"و  "قليلٍ"و  "قليلٌ"و  "قليلاً"  مثل قوالب ألفاظ  في وردت  القي... والمقعظين

وقد    الارآن   ذكرهم قليلة  قلة  هم  المخقلفة  بأنواعاا الله  نِعم يشتكرون الذين أن  يقضت  المذكورة،  للآيات المقعددة  الحالات  دراستة

  الموضتو   هذا استقكشتا   هم  وقد مخقلفة  هفاستير  في النفس أهواء من  والطاارة  القاوى  بزينة هزينوا الذين  الأفراد هؤلاء  أشتير إلي

  في   نستبية  قلة  بمعنى  غالباً  "قليل" كلمة البيان مجمع  حيث يستقخدم هفستير  والصتافي   البيان مجمع هفستير  من  بالاستقفادة

 للكلمة،  والمعنو  اللغو   القحليل  على أكبر  بشتتكل  الصتتافي  هفستتير  يركز بينما الشتتيء،  قلة  جوهر  على  ويؤكد  العدد،  أو  المادار

 محدودة. أهمية أو  مادار  على  ويد  "ضئيل"و  "هافه"و  "نادر"  بمعنى  "قليلا" أنّ  ويؤكد

 الصافي البيان، مجمع  قليل،  مادة الدلالة، الارآن،  :المفتاحیة الکلمات
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 چکیده 

، و به نكات بستيار مامي در زمينه  به اشتكا  مخقل  به كار رفقه استت  آيه قرآن كريم 33بار در  76ماده »قلّ« و مشتقاات آن 

ماضتي،  ها  مخقل  فعل  هعالي بشتريت ستخن تفقه استت  معناشتناستي وایه قليل و بررستي مشتقاات آن در قرآن به صتورت

مضتار ، استم هفضتيل و صتفت مشتباه در حالات إعرابي سته تانه مرفو ، منصتو  و مجرور، به نكقه جالب هوجه و زيبايي در قرآن 

اشتاره دارد و مطالب مامي هموون كم اهميت بودن منافع ماد ، اند  بودن مؤمنين و فرمانبرداران اوامر و نواهي الاي، اند   

ن و ... كه در دوشت  وایتاني مثل قليلاً، قليلٌ، قليلٍ، قليلون و أقلّ بيان شتدده را با روت هوصتيفي  بودن ستااستگزاران و دند دذيرا

الاي به   تكستاني كه شتكر تزار نعما  :آيددستت ميه  اين نقيجه ب  مقعدد آيات مذكورموارد  بررستي ازكند .  و هحليلي، ارزيابي مي

از هوا   دا  بودنوجود اين افراد كه به زيور هاو  و    از آنان ياد كرده استتكه قرآن   هستقند، تروه اندكي هستقند  انحاء توناتون

مند  از هفاستير ديماي  اين موضتو  با بارهها اشتاره شتده استت   به آندر هفاستير توناتون هستقند  ها  نفستاني مزين و هوس

بكار در معنا  كم بودن نسبي مادار يا هعداد    را غالباهفسير مجمع البيان، وایه »قليل«     استانجام ترفقه و صافي    البيان مجمع

  كند ميهأكيد    دارد وهفستير صتافي، همركز بيشتقر بر هحليل لغو  و معنايي وایه و   ،و بر ذات كم بودن چيز  هاكيد دارد  بردمي

 .كه »قليل« به معنا  »اند «، »ناچيز« و »كم« است و تويا  مادار يا اهميت محدود است

 ، مجمع البيان، صافيقليل، دلالت، ماده  قرآن كلیدی:واژگان 
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 مقدمه- 1

 خذ ديني، عايدهي، اخلاقي... مستلمانان استت.أ ها و هاد  آدميان و مراهنما  انستان  قرآن كريم كقابي الاي و آستماني در نا  

هاستت. قرآن به هعبير خودت همه را به هرين وظاي  آنارهباط معرفقي مستلمانان با اين كقا  هدايقگر و ستعادت آفرين، از مام

(. نكقه حائز اهميت در اين 19)استتراء   ﴾إنَّ هذا الارآن ياد  لِلَّقي هي اقَوم و...﴿نمايد   ها هدايت ميهرين آئينباقرين و معقد 

راستقا بيان مفاهيم استاستي و حيات بخ  مورد نياز انستان با بياني فصتي  و بليط هوست  قرآن است  بدين معنا كه قرآن از رهگذر  

ا  ماده  نمايد. به عنوان مثا  قرآن با استقعمهرين نيازها  بشتريت را توشتزد ميتويي و استقعما  مقنو  وایتان، استاستيفصتاحت

»قلل«و طرح مشتقاات آن ضتمن هوليد جملاهي فصتي ، بليط و بديع به نكات بستيار مامي اشتاره كرده استت  كم اهميت بودن 

ها، اند  بودن افراد مصتل ، منافع ماد  در ماايسته با منافع اخرو  ناشتي از اطاعت اوامر الاي، انقااد از ناستااستي اكثريت انستان

ها  موفق در هنگام امقحان و... از موضتتوعاهي استتت كه در اين دژوه  به اريخ، اند  بودن انستتانمؤمن و با ايمان در طو  ه

 در  كليد  نا   آناا  صتحي  هفستير و هحليل كه  هستقند مقنوعي  معاني  و  هادلالت دارا   قرآن  وایتان  ها اشتاره شتده استت.آن

(.  6: 1402شتود« )احمد  و ديگران،  ها هوليد ميترفقن آن »مقن هم از طريق وایتان و در كنار هم قرار .دارد آيات  دقيق  فام

  آن  ها دلالت جامع  و درستت استت كه هحليل  رفقه  كار به  مفاهيم مقعدد  هبيين  درجات قرآن در آن مشتقاات و «قليل»  ماده

  هفستتيرها   و  هاديدتاه  هفاوت به  هوجه  با  .كند  ايفا  بستتزايي  نا  مقنو   هفستتيرها   و  قرآني  مفاهيم باقر شتتناخت در  هواندمي

 و «قليل»  ها دلالت هطبياي بررستي به  درداخقن  صتافي،  هفستير  و  البيان مجمع  هفستير  در ويژه به هفستير ،  مراجع در موجود

 دقيق  فام  كه  آنجايي  از.  باشتد نظر مورد آيات  هرصتحي   هفستير  و هرعميق در   ستاززمينه  هواندمي  منابع اين در آن مشتقاات

 نظر به  ضترور   موضتو  اين هحليل  و  مطالعه دارد،  حياهي  نا  شتيعي، معقبر هفستيرها  در ويژهبه هفستير، در  كلمات  ها دلالت

ر يک از هفاستتير مجمع البيان و صتتافي، دارا  رويكردها  خاص و در رابطه با انقخا  هفاستتير بايد اشتتاره كرد كه ه  .رستتدمي

د   كمک كن  مفاهيم ماده قليلهواند به شتناخت باقر ها هستقند. هحليل اين رويكردها ميمنحصتر به فرد  در بررستي معاني وایه

. دژوه  حاضتر به دنبا  داستخي برا  ستوالات  هواند به غنا و عمق فام معنايي و هفستير  آيات قرآن منجر شتودميضتمن اينكه 

هايي در كاربرد  استت و چه هفاوت گونههفستير  چ مفاوم و معنا  وایتان »قليل« و مشتقاات آن در قرآن و مقونزير استت: ال : 

 شود؟ها  لغو  و معنايي وایه »قليل« در هفسير مجمع البيان و هفسير صافي چگونه ارزيابي ميدلالت :  آناا وجود دارد؟

معنا  اند  و ناچيز در قرآن معمولا به   "قليل"ها  زير را در نظر داشتت: ال : وایه هوان فرضتيهدر راستقا  ستوالات دژوه  مي

ها بيشتتقر در هأكيد مفستتران بر بعد اخلاقي يا  استتت و در مقون هفستتير  علاوه بر كميت، تاهي دلالت كيفي نيز دارد. هفاوت

بيشتقر ناظر به كميت ظاهر  و اجقماعي استت. در حاليكه هفستير صتافي با رويكرد  "قليل"عدد  آن استت.  : در مجمع البيان 

 دهد و بر كمي ايمان و عمل صال  هأكيد دارد.د اخلاقي و معنو  ديوند ميرا به بعروايي، آن
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 .پیشینه پژوهش1-1 

رستد هاكنون از نگاه دژوهشتگران مغفو  مانده استت  در بررستي مشتقاات ماده »قلل« موضتوعي مام و جذا  استت كه به نظر مي

( بته مطتالبي نظير كتاربردهتا  أقَتَلّ و قليتل در 1381ملكي )اين زمينته ماتالته »جتايگتاه اقليتت و اكثريتت در قرآن« از كريم دور قرا

شتتناستتي اكثريت ترايي و...درداخقه شتتده  قرآن، كاربرد هكثر در قرآن، جايگاه كثرت در قرآن، اعقبار اكثريت در قرآن و آستتيب

مفاوم از منظر قرآن كريم  به ارزيابى اين دو   را بررستتي ومااله حاضتتر مفاوم »اقليت« و »اكثريت« در علم ستتياستتت  استتت 

درداخقه و هلات دارد بستقر و جايگاه هر يک را نشتان بدهد. همونين استقدلا  شتده استت كه از ديدتاه قرآن، ميان اكثريت و 

كه با دژوه  حاضتر مقفاوت  انديشتى ملازمه برقرار نيستت، بلكه بين اكثريت غيررشتيد و كج انديشتى ملازمه برقرار استتكج

« از هاشتمي و بيت در مفاوم قليل در آيه »وَ قَليلٌ مِنَ الآخِرين« و هأثير آن در ارزيابي ديدتاه ها  مفستراننستاستت  دژوه  »

اخقلا  نظر در اين آيه از  رستد كه ( به اخقلا  نظر هفستير  آيه شتريفه درداخقه شتده استت و به اين نقيجه مي1400برومند )

فقه استت و هوجه به اين نكقه، هعار  بين آيه و روايات صتحي  مرهب  با اين ناديده ترفقن نستبي بودن وایه »قليل« نشتأت تر

  كه با هحايق حاضتتر از نظر شتتيوه كار و همين طور نقايج مقفاوت استتت  دژوه  رجبي قدستتي و موضتتو  را مرهفع مي كند

ثُلَّتةٌ مِنَ الأَوَّلينَ« بتا »وقََليتلٌ مِنَ ان »بته بررستتتي هاتابتل ادعتائي ميت «ثُلَّته« در قرآن كريم: قليتل يتا كثير( بتا عنوان »1401داوود  )

بر داية   دستتقاورد دژوه  آن استتت كه د.رو  حا  آنكه »ثلّه« در زبان عربي به معنا  »قليل« نيز به كار ميدرداخقهالآخِرين«  

وَلا ﴿واقعه آمده استت:   اند  ازجمله در ستورة حديد، مجاور ستورةها  ديشتين فاستق بودهها  قرآن و حديث، كثير  از امّتآموزه

بنابراين، »مارّبان« هم     (16)حديد     ﴾يكونوا كاَلَّذينَ أوهوا الْكِقا َ مِن قَبلُ فَطا َ عَلَيْامُِ الْأَمدَُ فَاَستَت قُلوبُامُ وكََثيرٌ مِنامُ فاستِاون

ون دژوهشتي كه به همام معاني وایه ها  مذكور هاكنبا هوجه به ديشتينه  .و هستقند  در ديشتينيان و هم در دستينيان، »قليل« بوده

 ستتياو و هلات شتتده با استتقفاده از آيات قرآن وكه ها  مخقل  اعرابي درداخقه باشتتد، وجود ندارد، ضتتمن اينقليل در حالت

 ها  توناتون و بر دايه هفسير مجمع البيان و صافي بررسي كند.مفاهيم مقعدد قليل را در سياو  مراجعه به هفاسير،

 لهبیان مسأ- 2

وهو الذ  يرستل الرياح بشتراً بين يد  رحمقه  ﴿ستوره اعرا   57ماده »قلل« در قرآن كريم به صتورت فعل ماضتي »أقََلَّت« در آيه 

بكار رفقه استتت. در اين آيه هوستت  باد كه نماد قدرت الاي استتت ابرها  ستتنگين و حاو  باران فراوان،   ﴾إذ أقََلَت ستتحابا ثاالاً

ستوره    44هموون شتيء ستبكي حمل و به ستو  سترزمين هشتنه برده مي شتوند. همونين به صتورت فعل مضتار  »يُاَلیل« در آيه  

خداوند جات كوچک نشان دادن دشمن در چشم سااه   ﴾م في أعيناموَ إذ يريكموهم إذ القايقم في أعينكم قليلاً و يالیلك﴿انفا  
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ها از وایه قليل استقفاده نموده استت. از ديگر مشتقاات ماده »قلل« كلمه أقََلّ به صتورت استم استلام و با هد  هاويت روحيه آن

صتورت صتفت مشتباه   ها  كا  و جن استقعما  ترديده استت ولي بيشتقرين كاربرد مشتقاات ماده »قلل« بههفضتيل در ستوره

 باشد.»قليل« در آيات مخقل  فراوان اسقعما  ترديده كه دارا  بار معنايي خاص و حاو  نكات بديع و مام مي

- در قرآن و نا  آن در الاا  مفاهيم اخلاقي  "قليل"هوان تفت: با هوجه به بستامد كاربرد وایه در رابطه با ضترورت واهميت مي

ها  آن در هفاستتير مامي چون مجمع البيان و صتتافي ضتترورت دارد  زيرا اين دو هفستتير  بررستتي دلالتاجقماعي و اعقااد ،  

هر معنتا  وایه و كتاركردهتا  آن در تفقمتان هوانتد بته فام یر هتا ميانتد و هحليتل هطبياي آننمتاينتده رويكرد عالاني و روايي

 قرآني بيانجامد.

 قلیل  معناشناسی- 3

 و  ا ( همونين ق31 6: 1371)قرشتتي،   مادار ماابل عزيزو كنايه از بى كثيركم، ماابل   لغت به معنا  ها   اين وایه در فرهنگ

ة فاو قليل ، قلّالشتيء، يالّ  كنند. ال : قلّديگر  بر خلا  استقارار دلالت مي  لام دارا  دو اصتل استت كه يكي بر كمي چيز  و

يعني اتر زياد شتود رو به كمي استت.  : «  لي قلٍّإه  نّإر فإن كثُ»مده استت: آحديثي درباره ربا  در  ة استت. ذلّ  ة مانند ذ ّوقلّ والالّ

ه ( الاِلَّةُ و الكثرة: يعنى كم و زياد كه در اعداد و ارقام بت3 5:  1404)ابن فارس،   هالاتل الرجل زماني كه در جاي  ثابت نبتاشتتتد.

كثرة و   -هاىروند و ستتاس هر كدام از وایهبزرتى در اجستتام بكار مي روند همانطور كه صتتغير و عظيم يعنى كوچكى وكار مي

در قرآن در  «قلّأ» وایه (680 1:  1412،  )راغب اصتفااني  شتوند.جاى يكديگر استقعاره ميه ب -قِلَّة و صتغير -و همونين  -عظيم

هاى مقفاوت وتوى مرد و صاحب باغ است كه انديشهسوره كا  درباره داسقان تفت  39دو مورد به كار رفقه است: يكى، در آيه  

دارند و كمى ما  و فرزند در برابر اعقااد به خدا و درستتق  او مام هلاى نشتتده استتت  دومى، در داستتخ به غرور كفار از جات  

يابد ها آنوه را به آناا وعده داده  و تمان آنان بر ضتع  موّحدان »اين كارشتكنى كفار همونان ادامه مىزيادى ما  و ديروانشتان 

نيز در قرآن در موارد    »قليل« وایه (24 هر و جمعيق  كمقر است«. )جن دانند چه كسى ياورت ضعي شده ببينند، آن تاه مى

ها در برابر آن كمقر شتكرتزارى  شتود كه انستاندر اين باره يادآور مى خداوند. قرآنبخشت  و هفضتلال :  :ذيل به كار رفقه استت

ايمان به وحدانيت خدا و ديامبر و ديام او، از موضتوعاهى استت كه  :    ملک. 23ستجده،   9اعرا ،   10مؤمنون،  78كنند: آيات مى

باره،   88نستتاء،   155و  142و   83و   62 ،  اعرا 3نمل،    62الحاقه،  42و   41داند: آيات قرآن آمار معقادان به آن را »قليل«مى

 دى از موضتوعاهى استت كه قرآن ميزان آن را در ماايسته با ماام اخروى، »قليل«  ات دنيوى و ماناستقفاده از امكاج:    ...غافر و 58

اى و عاد الاى امور دنيوى در ماايسه با آيات الح:  ... مؤمنون و 14نحل، 117آ  عمران،   197باره،    126كند: آيات معرفى مى
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و   77باره،  79و   41قليل توشتتتزد كرده استتتت: آيات   وایه و قربانى نكردن آناا در ماابل امور دنيوى كه قرآن همين امور را با 

 .هوبه 9مائده و   44آ  عمران،  119

 مصادیق قلیل در قرآن- 4

   اندک ایمان آورندگانتعداد  1- 4

كه: از شتتما ديمان   فرمايدمي مذكور هدر آي (88البارة: )  ﴾لَّعَنَامُُ اللَّتتتتتهُ بِكُفْرهِمِْ فَاَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَوقَاَلُوا قُلُوبُناَ غُلْ ٌ بَل ﴿4-1-1

رت خريديد  به آخكار را كرديد، زندتي دنيا  را به باا    كستي را از شتار بيرون نكنيد اما شتما اين  ترفقيم كه خوني نريزيد و

يرفقيد، هرتاه ديامبر برا  شما چيز  را آورد كه خوشايند  ذشكار  بخشيديم اما ناآها   عيستي معجزهبه   موستي كقا  داديم و

ها قرار دارد، ها، و دردهتروهي را كشتقيد در داستخ تفقند: دلاا  ما در زير غلافاا و لفافه شتما نبود تروهي را دروغگو دنداشتقه و

خدا و صتفات ه بر ديامبر استلام ناز  شتده قليل و ناچيز استت اتر چه اعقرا  بنوه  ه آاين تروهى كه ذكر شتد ايمانشتان نستبت ب

ختدا دارنتد ليكن چون رستتتالتت آن ديتامبر را بتاور نكردنتد و احكتام و حتدود او را ناتذيرفقنتد دس قستتتمتت مام را انكتار و آنوته را  

فيض كاشتاني  ريت و اقليت ملا محستن بيان اكث  همين نظر را در  وجه  (254 1: 1372)طبرستي،دذيرفقند ناچيز و قليل استت.

 (158 1:  1416)فيض كاشاني،    مانند«تردند و باقي كافر مي»اندكي هسقند كه كه به آيات خدا مؤمن مي دارد

مَعٍ وَرَاعِناَ لَيًّا بِأَلْستِنَقِامِْ وَطَعْناً فيِ  مِّنَ الَّذِينَ هاَدُوا يُحَرفُِّونَ الْكَلمَِ عَن مَّوَاضتِعِهِ وَيَاُولُونَ ستَمِعْناَ وَعَصتَيْناَ وَاستْمَعْ غَيْرَ مُستْ ﴿4-1-2

   النساء )  ﴾عَنَامُُ اللَّتتهُ بِكُفْرهِمِْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاًالدِّينِ وَلَوْ أَنَّامُْ قاَلُوا سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ وَاسْمَعْ وَانظُرْناَ لَكاَنَ خَيْرًا لَّامُْ وَأقَْوَمَ وَلَتتكِن لَّ

فرمايد: كستتاني كه باره از كقا  يافقه اند را نمي نگريد كه اين ستتوره مي 45الي   43يه  آاز  در باره ياوديان استتتاين آيه   (46

دراين آيه   را بارستتقيد. كنند، خدا به حا  دشتتمنان شتتما دانا استتت كافي استتت خدا  خرند وشتتما را تمراه مي  تمراهي را مي

كننتد يتا اين كته جتا  آناتا را هغيير طور هوصتتتي  نموده، كته كلمتات كقتا  ختدا را هحري  مي  را اين  ختداونتد اين طتايفته از ياود

اندازند، و يا به اين كه كلمتاهي از خود به كقتا  خدا كننتد، و يا آنكته بعضتتتي از كلمتات را به كلي ميدهنتد، و دس و دي  ميمي

ورند، اما اينكه بعضتي از  آ، و ا  بستا تفقه باشتند: جز اندكي ايمان نمي  آورند مگر در حالي كه اندكندكنند، ايمان نمياضتافه مي

خواهد بفرمايد، ايمان قابل اعقنايي  اند: مراد از اين هعبير ايمان كم و ضتتعي  در ماابل ايمان كامل استتت، و ميمفستترين تفقه

آورند.  كمى از آنان ايمان مى: هناا  يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاًفَلا     همونان كه در مجمع آمده استت( 583 4: 1384آورند،)طباطبايي،  نمي

شتتتود: تفقه مى  اين ديشتتتگويى خداوند هحاق ديدا كرد و هناا عبد اللَّه بن ستتتلام و ياران  كه عده كمى بودند، ايمان آوردند.

اند.ممكن استت بارهز اخلاص قلبى بىدذيرند و ااندازه اينكه جان و مالشتان حف  شتود، مىه منظور اين استت كه ايمانى اند ، ب
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و فيض نيز به ( 172 5:  1374«)طبرستي،آورندآن ايمان آورند، ايمان مىه  كمى از آنوه بايد به منظور اين باشتد كه: آنان فا  ب

ان به »ايمان نمي آورند مگر ايماني اند  كه قابل اعقنا نيستت و آن عبارت استت از ايم نوعي همين نكقه را اشتاره نموده استت

فيض برخي از آيات و فرستتقادتان با ايماني ضتتعي  كه اخلاصتتي در آن نيستتت يا به جز عده كمي از آنان ايمان نمي آورند«)

 (457 1:  1416كاشاني،

وقََوْلِامِْ قُلُوبُناَ غُلْ ٌ بَلْ طَبَعَ اللَّتتتهُ عَلَيْااَ بِكُفْرهِمِْ فَلاَ  فَبِماَ نَاْضِامِ مِّيثاَقَامُْ وَكُفْرهِمِ بِآيَاتِ اللَّتتتهِ وَقَقْلِامُِ الْأَنبِياَءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴿ 4-1-3

ناا آور  كرده استتت كه ياوديان از ديامبر مي خواستتقند كقابي يكبارتي برا  آياد  اين آيه در (155  النستتاء)  ﴾يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً

د، يعني اينكه خود دروردتار حاضتر شتود، بدين لحاظ ترفقار صتاعاه شتدند.  خواستقن  قر از آن را ميتناا از موستي بزرآناز  شتود، 

اا قرار داد واز آنهمه دلايل روشتن كه خداوند برايشتان فرستقاد توستاله ستامر  را درستقيدند، خداوند كوه طور را دربالا    با آن

  ققل ديامبران بدستت آنان اشتاره كرده چنين مي ايشتان ديمان ترفت. دراين آيه نخستت، به ديمان شتكنى و كفر جمعى از آناا و 

شتكنى، از رحمت خود دور ستاخقيم يا قستمقى از نعمقااى داكيزه را بر آنان هحريم نموديم آناا فرمايد: ما آناا را به خاطر ديمان

كردند، بلكه دستتت به بدنبا  اين ديمان شتتكنى، آيات دروردتار را انكار كردند و راه مخالفت دي  ترفقند و به اين نيز قناعت ن

جنايت بزرگ ديگرى كه ققل و كشتقن راهنمايان و هاديان راه حق يعنى ديامبران بوده باشتد، زدند و بدون هيم مجوزى آناا را  

ترفقند و صتتريحا به باد استتقازاء مىه با  بودند كه تفقار ديامبران را بقدرى دراعما  خلا  جستتور و بىه آناا ب  .از بين بردند

اا ايمان نياوردند  آنمگر اندكي از ت! نده شتتده كه مانع شتتنيدن و دذيرت دعوت شتتما استتكتفقند: بر دلااى ما درده اف  آناا مي

بنا براين، از چنين مردمى انقظار ايمان و در مجمع لف  قليل بر افراد  دلالت مي كند كه »  (198 4: 1374)مكارم شتتتيراز ،  

آورند، ممكن استت اين استقثناء مربوط به كستانى باشتد  اايق آستمانى ايمان مىكمى از حه تراي  بستوى حق نيستت، جز اينكه ب

آورند، نه همه آناا. تويى  كه از ايشتان نفى ايمان شتده استت و بنا بر اين ماصتود اين استت كه هناا تروه قليلى از آناا ايمان مى

آناتا را از آن اكثريتت معتانتد، كته از بى ايمتانى آنتان خبر    آورنتد،اينكته در آهيته، تروه معتدودى از آنتان ايمتان مى  -ختداونتد، بتا علم بته

اين موضتو  در هفستير    (130-31 6: 1372)طبرستي،  كند: جماعقى از مفستران، مثل ققاده بر اين باورند«داده استت، استقثناء مى

»فا  بعضتتي از آنان ايمان مي  ه لناصتتانه«كه »فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً منام أو إيماناً قليلاً لا عبرة بصتتافي بر كميت هاكيد  استتت  

فيض كاشتتاني،  ). آورند يا اينكه ماصتتود اين استتت كه مادار كمي ايمان مي آورند كه به خاطر كميقشتتان قابل اعقبار نيستتت«

 (578: ص: 1و، ج1416

بَقَ عَلَيْهِ الْاَوْ ُ وَمَنْ آمَنَ وَماَ آمَنَ حَقَّى إِذَا جاَءَ أَمْرُناَ وفَاَرَ القَّنُّورُ قُلْناَ احْمِلْ فِيااَ مِن ﴿  4-1-4 كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأهَْلَکَ إِلَّا مَن ستتَ

داستقان حضترت نوح ياد آور  شتده استت، آن حضترت بعد از اينكه از ايمان آوردن قوم  نا  اين آيه در (40 هود)  ﴾مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ
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رستيد. آ  از هنور جوشتيدن ترفت اواز همام موجودات زنده   وز  كه فرمان الاي دراميد شتد شترو  به ستاخقن كشتقي نمود ها ر 

تفقه بيشتتقر  ه و ايمان نياوردند كه به او جز اندكى بيک جفت داخل كشتتقي تذاشتتت،در مجمع در شتترح ما وقع آمده استتت »

ر آناا مردان و زنان قوم او بودند و سه هن تفقه مااهل: هفقاد و هشت نفر بودند كه هفقاد و دو نفه مفسران هشقاد نفر بودند، و ب

شتدند، و او تفقه: جستد آدم عليه الستلام را نيز با خود حمل   از دستران نوح با زنانشتان بودند كه جمعاً هفقاد و هشتت نفر مي

م نيز روايت شتده. و اند: آناا ده نفر بودند و همين قو  از امام صتادو عليه الستلاكردند. و از ابن جري  و ققاده نال شتده كه تفقه

اند. و عر  و روميان و دارستيان و اعم  تفقه: هفت نفر بودند كه از آن جمله سته دستر نوح: ستام، و حام و يافث و زنانشتان بوده

ها و ستاكنين  ستاير عجم از نژاد ستام هستقند، و ستياه دوستقان حبشته و زنگيان و غيره نژاد حام هستقند، و نژاد هر  و چيني

در هفستير صتافي به ( 60 12:  1372)طبرستي،  باشتند.«  ودا و شتما  آستيا و يأجوج و مأجوج از فرزندان يافث ميشتما  شترقى ار

به نال از هفستير قمي اشتاره داشتقه استت بدين مضتمون كه »هنگامي كه حضترت نوح از ستاخت كشتقي   ) (نالي از امام صتادو 

ستو  او فرا خواند و هيم چاار دا و حيواني باقي نخواهد ماند مگر  فارغ شتد خداوند به او امر كرد كه با زبان سترياني همه را به

از هر جنستي از حيوانات يک جفت را همراه همه افراد  كه به او ايمان آورد و (   )آنكه نزد او حاضتر شتودستاس حضترت نوح 

 (517 1:  1416فيض كاشاني،)1هشقاد نفر بودند سوار بر كشقي كرد.«

 اناندک سپاسگزار عدادت2- 4

درباره كساني كه به حق  درآيات تذشتقه (78   المؤمنون) ﴾وهَُوَ الَّذِ  أَنشتَأَ لَكمُُ الستَّمْعَ وَالْأَبْصتَارَ وَالْأَفْئدَِةَ قَلِيلاً مَّا هَشتْكُرُونَ﴿  4-2-1

ناا را به عذا  آمانند،  مي  باقيهميشتگي ناا رحم شتود ومشتكلات شتان رفع شتود در ضتلالت آ فرمايد اتر بهمي  آورندايمان نمي

را به هفكر وهدبر فراخوانده استت   ها در  از عذا  به رو  شتان باز شتود از همه جا قطع اميد مي كنند. دراين آيه انستان  ،ترفقيم

ن به اين نعمت ها هفكر كند درمي يابد كه خالق كه به شتما توت، چشتم وقلب داده استت، اتر انستا كه خداوند كستي استت

اما تونه كه طبرستي در اين موضتو  آورده استت»  . همان(476 4:  1412واحد  دارد، ولي اندكي شتكر تزار هستقند.) ستيد قطب،

كنيد و   كنيد. برخى تويند: يعنى شتما در برابر دروردتار اين نعمقاا ستااستگزارى نمي  شتما با داشتقن اين نعمقاا كمقر شتكر مي

»اما شتما  مرحوم فيض نيز در هفستير خود با هأكيد بر اين نكقه مي افزايد (69 17:  1372)طبرستي، زنيد«از هوحيد او سترباز مى

چه بستيار كم ستااستيد چون آنوه در شتكر نعمت ها اصتل و مام مي باشتد اين استت كه آناا را در آنوه برا  آن آفريده شتده اند  
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فيض كاشتتاني،  )كه كستتي را شتتريک او قرار دهند«  آناا را عطا كرده اعقرا  و اقرار نمايند بدون اين به كار برند و به كستتي كه

1416  :3 407) 

مْعَ وَالْأَبْصتَارَ وَالْأَفْئدَِةقََلِيلاً مَّا هَشتْكُرُونَ ثمَُّ ستَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ﴿ 4-2-2 در باره آفرين  (آيات قبل  9 ستجده) ﴾وَجَعَلَ لَكمُُ الستَّ

نيكو  نظام آفرين  درداخقه وبه انستان اشتاره كرده استت كه ا زتل ستاخقه شتده ستاس نستل اورا از عصتاره آ  ناچيز وبي مادار 

آفريد وستاس ستاخقار انستان را موزون ومجاز كرد، واز روح خوي  در و  دميده، براي  چشتم وتوت وقلب قرار داد  كه البقه  

ها  نستبت به اندكى از نعمتكه بعد از دميدن روح استت آورده استت» اين  اعضتاشتكل ترفقه استت وليقبل از دميدن روح اين 

دنداريد، و اين هفستير در صتورهى استت كه »ما«را زايده بدانيم، و ممكن استت »ما«مصتدريه تزارى نموده بايه را ناديده مىستااس

در واقع ظاور قدرت وهوانايي انجام   (213 1372:19ستي، )طبرتزاريقان اند  استت.«بوده و هفستيرت چنين باشتد كه ستااس

را با اندكي هلخيص از ملا محستن  هناا   جا مي آوريد. و اين هفستيره ديدن وشتنيدن استت ولي خيلي كم شتكر نعمت هاي  را ب

 (154 4:  1416فيض كاشاني،  ) در لف  مطلق شكر اند  مي بينيم

كْرًا وَقَلِيلٌ مِّيَعْمَلُونَ لَهُ ماَ  ﴿  4-2-3 ياَتٍ اعْمَلُوا آ َ دَاووُدَ شتتتُ اءُ مِن مَّحاَرِيبَ وَهَمَاثِيلَ وَجِفاَنٍ كاَلْجَوَا ِ وقَدُُورٍ رَّاستتتِ نْ عِباَدِ َ  يَشتتتَ

كُورُ كرده استت، به   ناا عطاآرا به   ييكند كه چگونه خداوند نعمت ها    داود را مطرح ميآداستقان اين آيه در(  13 أ ستب)  ﴾الشتَّ

كه امورات اورا به جا  آورد  ديوها  كه مستتخر   داود فرمان داده كه از آهن زره بستتازد، باد وديوهارا مستتخر ستتليمان ستتاخقه

ناا قصتر ها   استقوار وكاخاا  دايدار برا  ستليمان مي ستاخقند، همثا  ها   آ  كردند،  ستليمان بودند به امر خدا برا  او كار مي

ت مي كردند، وستتيني ها وكاستته ها  بزرگ مانند حو  وديگاا  كه بررو  دايه ها قرار  را برا   او درستت نآدرخت ومانند  

جا  آوريد چراكه عده  ه فرمايد ا  فرزندان داود شما شكر خدا را ب  ساخقند  در ادامه مي  بگيرند كه هرتز به زمين نيفقد را مي

و اندكى از بندتان من شتتاكرند، و فرو ميان استتت»كمي از بندتان شتتكر تزار هستتقند. آنجا كه در اين ارهباط طبرستتي آورده 

  ستت كه شتكر از او واقع مي ا كند، و شتاكر كستي  ستت كه شتكور كستى استت كه مكرّر و ديوستقه شتكر ميا شتكور و شتاكر اين

مؤمن شاكر اند     ،مؤمن موحد را، و در اين آيه دلالت است بر اينكهوَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِ َ نه آشود.ابن عباس تويد: اراده فرموده ب

ه بر آن هاكيد دارد اند  بودن شتكر در عين ب2ضم فيجا مرحو  آنوه كه در اين(  232 20: 1372)طبرستي، استت در هر زمان«

ز در ماابل  اجا آوردن آن در استقدلا  مكفي نبودن آن استت كه حقي اتر شتكر را به اعضتا و جوارح و كل وجود انستان بدانيم ب

 (212 4:  1416) فيض كاشاني،  . محدود استنعمات اند  و 
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مْعَ وَالْأَبْصتَارَ وَالْأَفْئدَِةَ قَلِيلاً مَّا هَشتْكُرُونَ﴿  4-2-4  درآيات تذشتقه خداوند برا   (  23   الملک) ﴾قُلْ هُوَ الَّذِ  أَنشتَأكَمُْ وَجَعَلَ لَكمُُ الستَّ

كند جز خدا كستتي    رد مثلا مرغي كه در هوا درواز ميدا  اثبات وحدانيت خود ونفي شتتر  دلايلي را برا  مشتتركان ارايه مي

هواند وجز خدا كستي    كند  به هيم صتورهي نمي  يا يار  هان ميآخوانيد   جا  خدا ميه دارد، كستي را كه ب  نجا نگه نميآ  اورا

منظور از انشتا  بشتر صتر  شتود كه خداوند از عدم شتما را بوجود آورد  و    يه ياد آور ميآروز  برا  شتما نمي رستاند. دراين 

خلات او نيستت، بلكه منظور خلات بدون ستاباه او استت، يعني حقي در ماده هم ستاباه نداشتت، و در ماده چيز  به نام انستان  

»يعنى شتتما كم     َطور كه در مجمع آمده استتت  همين( 609 19:  1384ولي هعداد اندكي شتتكر تزار هستتقند)طباطبايي،  نبود،

: 1372تزارى شتما، دس ما مصتدريّه استت.«)طبرستي، اند: يعنى قليلا شتكركم، اند  استت ستااستفقه  كنيد و بعضتى  شتكر مي

كيد بر خلات ها  آفرين  آمده استت به اين أ با ه  (204 5:  1416اين مطلب در لستان فيض كاشتاني) فيض كاشتاني،  ( 195 25

ديگر ناستااستي در وجه ستااس كمقر تفقن آمده كه  معني كه از يک ستو نعمات الاي در وجه خلات و ياد آور  آن و از ستويي

 .ستهمين اند  سااس تويي نشانگر ناسااسي آمده ا

                                                                                          اندک ذكركنندگان3- 4

  ﴾ إِلَّا قَلِيلاً  يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلاَ يذَْكُرُونَ اللَّتتتهَ  إِنَّ الْمُناَفِاِينَ يُخاَدِعُونَ اللَّتتتهَ وهَُوَ خاَدِعُامُْ وَإِذَا قاَمُوا إِلىَ الصَّلاَةِ قاَمُوا كُساَلىَ﴿  4-3-1

كند كه منافاان فرصتتت طلبانه از هر ديشتتامد  به نفع خود   آيات قبل واين آيه عملكرد منافاان را بازتو مي( 142  النستتاء)

براى رستيدن به اهدا  شتوم خود از راه   درجنگ ها تاه شتريک قافله وتاهي شتريک دزد بودند. آناا نااآكردند،    استقفاده مي

به خدا خدعه و نيرنگ زنند در حالى كه در همان لحظات كه در صدد چنين   خواهند:  ند و حقى ميوش وارد ميخدعه و نيرنگ  

هاى بزرگ وجود خود را از  هاى ناچيزى سترمايه  اند، زيرا براى بدستت آوردن سترمايهكارى هستقند در يک نو  خدعه واقع شتده

هنگامى كه به نماز برخيزند سترهاداى آناا غرو    برند و به همين دليلنمى دهند.از خدا دورند و از راز و نياز با او لذتدستت مى

حالى است اتر ذكرى هم بگويند و يادى از خدا كنند از صميم د  و از روى آتاهى و بيدارى نيست و اتر هم باشد  كسالت و بى

و كمى خدا را ذكر آورده استتت»  . اين نال را طبرستتي به هبعيت از جبائي(178 4:  1374مكارم شتتيراز ، بستتيار كم استتت)

كردند، كم نبود بلكه بسيار بود. علت اينكه  كنند و اتر با نيت خالص، خدا را ياد مىكنند. يعنى خدا را با نيت خالص ياد نمىمى

نى  ذكر آناا را كم، هوصتي  كرده، اين استت كه براى غير خداستت. اين معنى از حستن و ابن عباس استت.ابو على جبايى تويد: يع

آورند و هستتبي  و شتتود، بر زبان مىكنند و از كارى چون هكبير و چيزهايى كه بلند تفقه مىآنان خدا را بذكر آستتان، ياد مى

كه مابو  درتاه خداوند   اند: ذكر آناا را قليل دانسقه، بخاطر اينكنند.برخى هم تفقهشوند، هر  مىقرائقى كه آهسقه تفقه مى

ط فيض روايقي به نال از  ادر اين ارهب (109 6: 1372مردود شتناخقه شتود، اند  استت«)طبرستي،   نيستت و هر چه نزد خداوند
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فرمود:»كستي كه خدا را در ناان ياد نمايد مصتداو كستي استت كه خدارا فراوان ياد مي    ( )كافي نال مي كند كه حضترت امير 

عمل به مردم ياد مي كنند و در خلوت خود به ياد خدا نمي  نمايد اما منافاين خدا را در ماابل ديده ديگران و برا  نشتان دادن  

 .كه اين حديث را ضميمه آيه مذكور كرده است (513 1: 1416باشند«)فيض كاشاني،  

  ي نآدرآيات قبل خداوند در باره قر (3الأعرا :  ) ﴾هذََكَّرُونَاهَّبِعُوا ماَ أُنزِ َ إِلَيْكمُ مِّن رَّبِّكمُْ وَلاَ هَقَّبِعُوا مِن دوُنِهِ أَوْلِياَءَ قَلِيلاً مَّا  ﴿4-3-2

ن بيم ده وبرا  مومنان ياد آور  كن   آتويد مردم را بواستطه قر  كه به ديامبرت فرستقاده استت صتحبت نموده وبه ديامبرت مي

به انذار مردم نموده، خطا  دس از آنكه به ديغمبرت فرمود كقابي كه به و  ناز  شتده برا  انذار بوده اينک،خود قرآن شترو  

كته بتايتد ديرو    كنتد بته اينمردم را خطتا  مي كنتد، چون در انتذار مردم بتايتد خطتا  مقوجته خود آنتان شتتتودرا مقوجته آنتان مي

كند به اعقااد صتحي  و عمل صتحي ، يعني اعقااد به كنند آنوه را كه ازدروردتار شتان ناز  ترديده و آن قرآني استت كه امر مي

شتويد!  و بغير از خدا اوليا  ديگر را ديرو  مكنيد ها آناا اوليا  شتما نگردند.چه كم شتما مقذكر مي آيات او و عمل صتال خدا و  

فاميتديد كه خدا دروردتار شتتتمتا استتتت و جز او دروردتار و اوليتا  ديگر  برا  شتتتمتا وجود ندارد  شتتتديد مياتر مقتذكر مي

شتما مردم مشتر ، كمى  مان مي آورد هدريج و به آرامي بودن استت»أبودن هو  . آنوه مجمع در اند (8 8: 1384)طباطبايي،  

موزيد.در حايات منظور اين استت كه اين روت شتما دستنديده نيستت. شتما بايد از قرآن كريم   آ  شتويد و دند مي  مقذكر مي

( 45 9: 1372ترفقن هدريجى استت«) طبرستي، هذكر به معناى فرا   هدريجاً دند بياموزيد و امور دين و دنياى خود را فرا بگيريد.

كه موارد اين عدم اطاعت و اند  بودن معقادان به آن را را هفستير صتافي بر مي شتمارد»از اوليا  انس و جن ديرو  ننماييد ها  

مايند و شتما و نفستاني، بدعت ها و مذاهب و عاايد فاستق ستوو داده و بدان وادار ن  هوس اميا  حيواني  در نقيجه شتما را به هوا و

ستازند،بستيار اند  مقذكر مي شتويد. اين فعل  ه را از دين خدا خارج ستاخقه و ازآنوه مأمور به اهبا  و ديرو  از آن شتده ايد تمرا

)فيض   د.خواهتد بو  (ص)صتتتيغته غتايتب نيز قرائتت شتتتده كته در اين صتتتورت خطتا  بته نبي اكرم    بته صتتتورت )يقتذكرون( بته

 (180 2:  1416كاشاني،

در آيات ( 62   النمل) ﴾ا مَّا هذََكَّرُونَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعاَهُ وَيَكْشِ ُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكمُْ خُلَفاَءَ الْأَرْ ِ أَإِلَتهٌ مَّعَ اللَّتهِ قَلِيلًأَمَّ﴿ 4-3-3

را    نااآتويد: بگو حمد مخصتوص خداستت، وستلام بر بندتان صتال  كه خداوند    تذشتقه بعد از شترح حا  ديامبران بزرگ الاي مي

آفريد، وبرا  شتما  كه آستمان وزمين را  نوه را كه شتريک براي  قرارداده ايد؟ آيا كستيآبرتزيده استت آيا خداوند باقر استت ويا  

جزاين خدايي    ييرا برويانيد  آيا خدا نآخقان  هوانسقيد در  ها برويد درحاليكه شما نمي  آن باغ  از آسمان آبي فرسقاد هابه واسطه

كه زمين را ستاكن ستاخت، درآن نارها  را قرارداد، در زمين كوها  مستقحكمي   ناا قوم روتردان اند. آيا كستيآيكقا استت بلكه 

نمي دانند. دراين ناا  آرا بنا نااد، و بين آباا  شتور وشتيرين حجابي قرار داد  آيا غير او خدا  ديگر  وجود دارد؟ بلكه بيشتقر 
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  مند دناه بردن بستو  خدا مي   زفرمايد:چه كستي فرد  را اجابت مي كند كه شتدت ستخقي به او رستيده استت، اورا نيا  آيه مي 

ميابد.وشتما را جانشتين دررو  زمين قرار داده استت  آيا الله دربارمند  شما به اين   ييرها خواند از بد  ها  كند وققي خدارا مي

ياد مي آوريد همين تونه كه طبرستي مي آورد»آيا با خداوند خدايى استت؟ شتما ه ند شتريک استت، چه كم بنعمت ها با خداو

كه آن را به   (132 18: 1372تيرند.«) طبرستتتي،    تيريد، نه بستتتيار. يا اينكه مردم مشتتتر  كمى دند مي  مردم كمى دند مي

 (.71 4:  1416همين منظور صافي در مطلق اند  آورده است)فيض كاشاني،  

الِحاَتِ وَلاَ الْمُستِيءُ قَلِيلاً مَّا هَقذََكَّرُونَ  وَماَ يَستْقَوِ  الْأَعْمىَ﴿  4-3-4 ت تذشتقه ادرآي  (5٨ غافر) ﴾وَالْبَصتِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصتَّ

ناا نيست. آبرهربيني وهكبر چيز  دركنند جز خود   فرمايد: آنان كه در نشانه ها  الاي بدون هيم دليل وبرهاني مجادله مي مي

 فرين  انسان بزرگآها وزمين از   فرين  آسمانآ  شنوا ودانا است  آيا ،از شر ايشان به خدا دناهنده شو وخداوند به افعا  واقوا 

دم هر استت، خداوند كه قدرت بر خلات زمين وآستمان بدون ديشتينه ا  داشتقه چطور نمي هواند بشتررا بيافريندولي بيشتقر مر

نمي دانند. دراين آيه ميفرمايد: انستتان عالم با انستتان جاهل، مومنان نيكوكار با افراد بد كار مستتاو  نيستتقند ولي بستتيار اند   

 .(391 5:  1416شويد )فيض كاشاني،  مقذكر مي

 پذیرندگان أوامر الهی  یاندك4- 4

حُسْناً هَعْبدُُونَ إِلَّا اللَّتتهَ وَباِلْوَالدَِيْنِ إِحْساَناً وَذِ  الْاُرْبىَ وَالْيَقاَمىَ وَالْمَساَكِينِ وقَُولُوا لِلنَّاسِ وَإِذْ أَخذَْناَ مِيثاَوَ بَنيِ إِسْرَائِيلَ لاَ  ﴿4-4-1

لاَةَ وَآهُوا الزَّكاَةَ ثمَُّ هَوَلَّيْقمُْ إِلَّا قَلِيلاً مِّنكمُْ وَأَنقمُ مُّعْرِضتُونَ درآيات تذشتقه داستقان تاوبني استرائيل مطرح  (83   البارة) ﴾وَأَقِيمُوا الصتَّ

  يه مي آا  ها   توناتوني انجام دادند، دراين ؤناا خواستتت مردد شتتدند وستتآرا از    كار استتت، وققي حضتترت موستتي انجام آن

خويشتان  د همونان به ند وبه مادرو ددر نيكي نماينفرمايد:از بني استرييل ديماني محكم ترفقيم كه جز خداوند كستي را نارستق

د  از وفا  به عاد مگر ند ونماز باادارند، زكات اموالشتتتان را باردازنلق خوت رفقار كنواقار ، ويقيمان ومستتتاكين، بامردم به خُ

»خداوند بازتو فرمود كه ياود ديمان شكنى وبه آن دشت كرديد. در اين ارهباط مجمع بيان مي دارد»  روتردان شديد عده كمي

عاد و ديمان او ه ا نافرمانى كردند و از او روى تردانيدند جز چند نفرى كه مصتتونيت الاى داشتتقند و بنمودند و دستتقورات او ر

اند: خطا  مقوجه ياود وفادارى نمودند لكن آنان را خداوند كم شتتتمرد و در برابر ديگران آناا را معدود قلمداد كرد.برخى تفقه

اند: خطا  مقوجه ياود زمان ديامبر اكرم استت و در حايات هوبيخى تفقهاند.و بعضتى  تذشتقه استت كه در او  آيه نامبرده شتده

استتتت از آنتان در برابر عاتد و ديمتانى كته در هورات از آناتا ترفقته شتتتد و آناتا هغيير دادنتد دستتتقور ختداونتد را و نتافرمتانى  

ز شتتما در حالي كه آن عاد را  كه اين اشتتاره را نيز صتتافي بيان مي دارد »مگر هعداداندكي ا( 241 1: 1372طبرستتي،  «)ندكرد

  (.153 1: 1416هر  تفقه و از آن اعرا  كرده بوديد«) فيض كاشاني،  
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 تفسیر مجمع البیان و صافی   « و مشتقات آن با محوریتلی قلهای »تحلیل معنایی دلالت

 
كمُْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيتَاركِمُ مَّتا فَعَلُوهُ إِلَّتا قَلِيتلٌ مِّ﴿4-4-2 فَعَلُوا متَا يُوعَظُونَ بتِهِ لَكتَانَ نْامُْ وَلَوْ أَنَّامُْ  وَلَوْ أَنَّتا كَقَبْنتَا عَلَيْامِْ أَنِ اقْقُلُوا أَنفُستتتَ

فرستقاديم كه  هارا نآدرآيات تذشتقه خداوند به ارستا  رستل اشتاره نموده وفر موده استت.   (66 النستاء) ﴾خَيْرًا لَّامُْ وَأَشتَدَّ هَثْبِيقاً

ين مشتركان واقعي نيستت. اتر استت، ايمان ا  يرذاطاعت كنيد، اتر افراد خلافكار بعد از آن همه تناه هوبه نمايند خداوند هوبه د 

يرند آن وقت ايمان ذي قبو  نمايند ودرقلب خود از آن احستاس آزردتي نكنند وبدون چون وچرا بايكه هودربينشتان نما يحكم

ما هكلي  شتاو و مشتكلى بر دوت ايناا نگذاشتقيم، اتر همانند بعضتى از امم ديشتين ) مانند   فرمايد:  واقعي دارند. دراين آيه مي

درستقى به آناا دستقور داده شتد كه يكديگر را به كفاره اين تناه بزرگ به ققل برستانند و يا   درستقى و توستاله  ه دس از بتياود ك

داديم، چگونه در برابر انجام آن طاقت  ها نيز چنين دستقور ستنگين و ستخقى را مى  مورد علاقه خود بيرون روند ( به اين از وطن

هوانند از عاده  بيارى كردن يک نخلستقان و داورى ديامبرنستبت به آن، هستليم نيستقند، چگونه مىآوردند، ايناا كه در باره آمى

داديم كه يكديگر را بكشتيد يا از وطن خود خارج شتويد، هناا مستلما اتر چنان دستقورى به آناا مى  .ر آيندبهاى ديگر    آزماي 

ران، مستئله هن در دادن به كشتقه شتدن و خارج شتدن از وطن، از  به تفقه بعضتى از مفست دادند.عده كمى از آناا آن را انجام مى

طور كه وطن همانند جستم انسان است، هم هر  وطن جسم،   روح آدمى استت، همان جااهى شتبيه به يكديگرند، زيرا بدن وطن

ز هاى خدا و ديامبر  فرمايد: اتر آناا اند رساس مى دوشتى از وطنى كه زادتاه و جايگاه انستان استت.كار مشتكلى استت و هم چشتم

ها و احكام الاى جالب هوجه اينكه در اين آيه، از فرمان .را باذيرند هم به ستتودشتتان استتت، و هم باعث هاويت ايمان آناا استتت

هعبير به موعظه و اندرز شتده استت، اشتاره به اينكه احكام مزبور چيزى نيستت كه به ستود خداوند بوده باشتد، بلكه در حايات  

هم به ستود شتما استت و هم موجب هاويت   ها فرمايد اطاعت اينى استت كه به ستود خود شتما استت، و لذا بلافا صتله مىياندرزها

حا  وققي به مجمع مي نگريم مي بينيم با روايت بر اين نكقه هاكيد مي  (. 458 3:  1374)مكارم شتيراز ،  دتردايمان شتما مى

اند منظور از اين كنند. تفقهمردم مؤمن خالص، اطاعت مى ستتتقورات هستتتت، هناابخاطر مشتتتاقى كه در اطاعت اين دورزد» 

تفقند:  اند: منظور جماعقى از اصتحا  ديامبر استت كه مى»قليل«كه استقثناء شتده، ثابت بن قيس بن شتماس استت و برخى تفقه

ن كار امر نكرد. از اين جمتاعت، عبتد اللَّه  كنيم كه ما را به ايكنيم دس خداى را حمتد مىما امر شتتتود، اطاعت مىه خدا اتر بته بت

فرمود: »برخى از افراد امت من، مردانى هستقند كه ايمان در د  ايشتان از    )ص(رو ديامبر بن مستعود و عمار ياستر هستقند.از اين

ابراز مي   و هفستتير صتتافي نيز با ديگر بيان به نحو  اين را هوبيخ تونه( 223 5: 1372هاى بلند استتقوارهر استتت«)طبرستتي،كوه

 (.468 1:  1416دارد) فيض كاشاني،  

دراين آيه اشتاره به اين  (76 الإستراء)  ﴾وَإِن كاَدُوا لَيَستْقَفِزُّونَکَ مِنَ الْأَرْ ِ لِيُخْرِجُو َ مِنْااَ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلاَفَکَ إِلَّا قَلِيلاً﴿4-4-3

ويا مدينه خارج   مدينه با ديامبر اكرم به حد  رستيده بودند كه مي خواستقند اورا از مكه  استت كه مشتكل مشتركان ويا ياوديان

ناا برا   عذا  شتتان هعجيل كرده بودند مگر مدت اندكي بعد  آكشتتيد   جا مي كند كه اتر كار ها اين  ستتازند  خداوند هاكيد مي



 

253 
 

 مجلة علمیة محكمة نصف سنویة" بحوث في تعلیم اللغة العربیة و آدابها" 
 1405، 1، العدد8ة الدور

 

متانتدنتد. كردنتد، دس از خروج هو، جز متدت كوهتاهى بتاقى نمىرا اخراج مىو  »اتر هقي نمي متانتدنتد در مجمع آورده استتتت »ازهو بتا 

ضتحا  تويد: اين مدت، فاصتله ميان بيرون رفقن ديامبر از مكه و جنگ بدر استت.برخى تويند: آناا ديامبر را اخراج كردند و جز  

كه در هفستير صتافي با  (  188 14: 1372طبرستي،  «)ندمان آوردند، همگى هلا  شتدافرادى كه در جنگ بدرنجات يافقند و اي

: 1416مرحوم قمي به واقعه بدر و دس از هجرت اشتاره داشتقه استت)فيض كاشتاني،  ه هكيه بر اندكي زمان به نال از روايقي از ك

3 209.) 

بُونَ الْأَحْزَا َ لمَْ يذَهَْبُوا وَإِن يَأْتِ  ﴿  4-4-4 أَلُونَ عَنْ أَنباَئِكمُْ وَلَوْ كاَنُوا فِيكمُ مَّا  يَحْستتَ الْأَحْزَا ُ يَودَُّوا لَوْ أَنَّامُ باَدُونَ فيِ الْأَعْرَا ِ يَستتْ

ناا ازهرنو  كمک چه مالي  آدهد كه   آيات قبل ديامبر ترامي استتتلام را از اعما  منافاين خبر مي  (20 الأحزا )  ﴾قاَهَلُوا إِلَّا قَلِيلاً

ها هيم وقت بر خداوند ايمان  مي آيند اين  دنبا  غنيمته ب  ورزند ولي وققي خطر جنگ برطر  شتتد  شتتما بخل ميوجاني از 

فرمايد: منافاان به خاطر هرستي كه دارند چنان تمان مي كنند كه لشتكريان احزا  شتكستت نخورده   اند.دراين آيه مي  نياورده

كنند كه كات    نده شتده اند، اترجنگ آوران احزا  بيايند منافاان آرزو ميكناا شتكستت خورده و درا آكه   ونرفقه اند، درحالي

شتتود، واتر هم در بين شتتما باشتتند الا   در بين عر  باديه بود  از هر كستتي كه ازطر  مدينه مي آيد از احوا  شتتما جويا مي

كما اينكه مجمع ( 309 5: 1416فيض كاشاني،  ه وسرزن  )و  رياكار  ويا از هرس طعنرهم يا از   نآاندكي جنگ نمي كردند  

كردند با دشتمنان شتما مگر اندكى كه هوهمّ  يعنى و اتر اين تروه منافاين با شتما و ميان شتما بودند جنگ نمىنيز آورده استت »

دشتتمنان به نبرد  كه شتتما را يارى كنند و با شتتما بر عليه و خيا  شتتود كه ايشتتان در جمله و جمعيّت شتتمايند، نه براى آن

حستتتا  ختدا بگتذارنتد و اتر ه  كته بت  برخيزنتد.جبتائى و ماتاهتل توينتد: يعنى ققتا  و نبرد كمى از روى ريتا و خودنمتايى از غير آن

 (.67 20:  1372جنگيدند«)طبرسي،شد )بلكه دوت بدوت مسلمين با دشمنان مىققالشان براى خدا بود كم نمى

 اندكی مطیعان فرامین طالوت  5- 4

مْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنيِّ إِلَّا مَنِ اغْقَرَ َ غُرفَْةً فَلَمَّا فَصَلَ طاَلُوتُ باِلْجُنُودِ قَا َ إِنَّ اللَّتتتهَ مُبْقَلِيكمُ بِنَاَرٍ فَمَن شَرِ َ مِنْهُ فَلَيسَْ مِنيِّ وَمَن لَّ﴿

رِبُوا مِنتْهُ إِلَّتا قَلِيلتًا مِّنْامُْ فَلَمَّتا جتَاوَزَ امُ هُ هُوَ وَالَّتذِينَ آمَنُوا مَعتَهُ قتَالُوا لتَا طتَاقتَةَ لَنتَا الْيَوْمَ بِجتَالُوتَ وَجُنُودِهِ قتَا َ الَّتذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّبِيتَدِهِ فَشتتتَ

درآيات قبل داسقان بني اسراييل   (249 رةالبا) ﴾مُّلاَقُو اللَّتتتهِ كمَ مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّتتتهِ وَاللَّتتتهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

استت كه از ديامبر شتان دادشتاهي را درخواستت كردند وققي طالوت را برايشتان نشتان داد سترديوي كرده وخواستقار هوضتيحات  

نوه كه ديامبر شتان استقدلا  كرد كه طالوت مستقحق اين ملک استت چون خداوند اورا انقخا  كرده استت، به او علم  آشتدند، وبه 

آوردن هابوت  ،من هستقيدؤترداند.اتر م  قوت جستمي داده استت، تفت نشتانه ديگرت اينكه هابوت معرو   را برا  شتما باز ميو

ها   نآنشتانه ا  برا  شتما استت. وققي طالوت با لشتكرت حركت كرد برا  امقحان اينكه مطيع وعاصتي وراضتي را بشتناستد به 

شتيد از من استت. مگر عده     نوشتيد از من نيستت و اتر كستي ننوآاز ان رستاند اتر كستي    تفت: خداوند شتمارابه نار  مي
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  نوشتتيده بودند تفقند ما  آتذشتتقند، لشتتكر  كه از آن   ازنار ن آ  نوشتتيدند  وققي طالوت با كستتاني كهآاندكي ديگران از  

كنند يعني كستاني كه از آن    ديدار ميكردند خداوند را   كمقرين هوان در ماابل جالوت و لشتكرت نداريم  كستا ني كه تمان مي

شتتتونتد، ختداونتد بتا صتتتبر كننتدتتان استتتت    برتروه كثير بته فرمتان ختدا ديروز مي كته  آ  نخورده بودنتد، چته بستتتا تروه انتدكي

»همه بي  از يک مشتتت آشتتاميدند جز عده كمى.مي تويند تونه كه مجمع آورده استتت »   . همان(488 2:  1990،الحستتيني)

مشتتت آشتتاميدند ستتيصتتد و چندى بودند )از حستتن و ققاده و جماعقى( و بعضتتى آناا را چاار هزار نفر كستتانى كه فا  يک 

اند در ماابل هفقاد و شت  هزار نفر كه فرمان نبردند و آشتاميدند ولى همين چاار هزار نفر هم دچار نفاو و سترديوى از  دانستقه

انى كه از آن آ  زياد نوشتيدند هشتنه شدند و كسانى كه كم  تويند كستجز ستيصتد و چندى )از ستدى( مىه  فرمان طالوت شتدند ب

نوشتيده بودند ستيرا  شتده و هشتنگى آنان برطر  شتده بود.با اين امقحان، طالوت كستانى را كه از دستقورت سترديوى كرده و 

هفستير صتافي به كه در  (90-91 3: 1372اطاعت نكرده بودند عاب زد و كستانى را كه اطاعت كرده بودند با خود برد.«)طبرستي،

مرد بودند همگي  313كمي از آنان كه   روايات مقعدد در اين با  اشتاره ترديده استت» دس همه ستااه از آن نوشتيدند مگر هعداد

نال شتده  (   )تونه در كافي و عياشتي از امام محمد باقر   كفي از دستت آ  نوشتيدند و برخي نيز از آنان اصتلاً آ  نخوردند اين

ده استت هر كس به يک ك  دستت بستنده كرد همان ك  دستت آ  او را كفايت كرد و علاج هشتنگي ات استت.نيز روايت تردي

شتد و هر كس بستنده نكرد هشتنگي ات زياد شتد ولبان  ستياه و هوان عبور نداشتت و همين طور استت دنيا برا  كستي كه قصتد  

 (. 277 1: 1416فيض كاشاني،    آخرت كرده باشد.)

 معاندان شیطان  اندكی6- 4

و ِ وَإِلىَ أُوليِ الْأَمْ﴿ قَنبِطُونَهُ مِنْامُْ وَلَوْلاَ وَإِذَا جاَءهَمُْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْ ِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّستتتُ رِ مِنْامُْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَستتتْ

قبل خداوند به ديامبرت عملكرد عده از مسلمين   هآياين   در  (83 النساء)  ﴾بَعْقمُُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلاًفَضْلُ اللَّتتتهِ عَلَيْكمُْ وَرَحْمَقُهُ لاَهَّ

خواستقند دستت به شتمشتير شتوند ولي    ناا ميآ  كرد  كند: زماني كه ديامبر امر به اقامه نماز ودرداخقن زكات مي  را ياد آور  مي

هرستيدند ا زدشتمن هرستيدند، بگو زندتي دنيا دوروز  استت كه هرجا   مي ه از خدازماني كه حكم جااد آمد بيشتقر از آنوه ك

باشتيد مرگ شتمارا مي يابد، كستي كه ديامبر را اطاعت كند خدارا اطاعت كرده استت. تويند وظيفه ما اطاعت استت ولي چون از  

ي استت  يها از اين عمل كه ديرو  شتيطاننزد هو بيرون شتوند هدبير ديگر  مي انديشتند. چيز  كه هستت خدا  هعالي آنان را 

كه آورنده اين اخبار هستتقند، حف  فرمود و نگذاشتتت آن صتتحنه ستتازان، مؤمنين را به خوار  و ذلت بكشتتانند.اترشتتايعه رابه  

يعه،  كه اين شتا اند، بفرمايند:له را به ايشتان رد كردهأ هواند استقنباط نموده و به مردمي كه مستبرتردانند، آن حضترت مي  ايشتان

مقابعت   صحي  يا باطل است و راست يا دروغ است. اتر فضل ورحمت خداوند بر شما نبود  مگر عده اندكي ديگران از شيطان

هاى دى در دى شتتامل حا  شتتما  اتر فضتتل خدا و رحمق  به وستتيله يارى و ديروز (. 31 5:  1384كرديد )طباطبايي،  مي



 

255 
 

 مجلة علمیة محكمة نصف سنویة" بحوث في تعلیم اللغة العربیة و آدابها" 
 1405، 1، العدد8ة الدور

 

هاى فاستدى كه به ضتع  وستستقى و ستستقى اراده و كمى  كند و انديشتها مىهايى كه شتيطان به شتما الاشتد، از وستوستهنمى 

كرديد. هناا قليلى از برجستقگان اصتحا  ديامبر كه اهل بصتيرت كامل و عزم راستخ هستقند، از  انجامند، ديروى مىبصتيرت، مى

ق آن تذشتت زمان باشتد. و كنند، اتر چه در هحاات هرديد نمىشتوند و در يارى خدا و درستقى وعدهرحمت خدا مأيوس نمى

نكقه ا  كه در هفستير صتافي در د  بيان آن راجع به آيه ذيل نافقه استت اين (.  266 5: 1372خداوند داناهر استت «)طبرستي،

مي باشد كه اين آيه مي هواند دليل و مباني مراجعه به مجقاد اعلم باشد»هر آينه از شيطان ديرو  مي كرديد با كفر و تمراهي 

هبعيت و ديرو  مي كرديد جز در موارد محدود و مگر عده كمي ديرو  نمي كردند آنان كه صتتاحبان بين  عميق از شتتيطان 

 (.475 1:  1416هسقند«) فيض كاشاني،  

 تعداد اندک قوم شعیب7- 4

وَهَبْغُونَااَ عِوَجاً وَاذْكُرُوا إِذْ كُنقمُْ قَلِيلاً فَكَثَّركَمُْ وَانظُرُوا كَيْ َ وَلاَ هَاْعدُُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ هُوعدُِونَ وَهَصدُُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّتتتتهِ مَنْ آمَنَ بِهِ ﴿

ناا را از  آداستقان رستالت شتعيب به قوم  را يادآور  كرده استت كه چگونه   هآياين   در (86   الأعرا )  ﴾كاَنَ عاَقِبَةُ الْمُفْستِدِينَ

منع كرد. دراين آيه دنباله داستقان ايشتان استت كه فرمود: بر ستر راه   ن...كم فروشتي، فستاد در زمي  كارها  ناشتايستقه همانند

مردم ننشتينيد و آناا را هاديد نكنيد و ستد راه خدا نشتويد و با الااى شتباات راه مستقايم حق را در نظر آناا كج و معوج نشتان 

اند  اند، بعضتى احقما  دادهاحقمالات مقعددى داده  كردند مفسترانندهيد.در اينكه آناا چگونه افراد مقمايل به ايمان را هاديد مى

هاى آيه همان معنى  از طريق هاديد به ققل، و بعضتى از طريق راهزنى و ترفقن اموا  مردم با ايمان، ولى مقناستب با بايه جمله

د هنگامى كه شتما هاى دروردتار براى هحريک حس شتكرتزارى آناا استت، به خاطر بياوري و در دايان يادآورى نعمت او  استت.

افراد كمى بوديد خداوند جمعيققان را زياد كرد و نيروى انستتانى شتتمارا فزون هر ستتاخت و نيز خو  بنگريد كه ستترانجام كار  

در اشتتاره مرحوم طبرستتي نيز اين ( 252 6:  1374)مكارم شتتيراز ،  مفستتدان به كجا منقاى شتتد و به دنبا  آناا تام برنداريد

 »بياد آوريد كه شتما كم بوديد و خداوند شتما را بستيار كرد. ابن عباس تويد: مدين بن ابراهيم با  موضتو  به وضتوح آمده استت

دخقر لوط ازدواج كرد و صتاحب فرزندانى بستيار شتد. زجاج تويد: ممكن استت ماصتود اين باشتد كه شتما فاير بوديد و خداوند  

(  174 9:  1372طبرستي،  وند قدرت آناا را افزاي  داده استت.«)اند و خداثروت شتما را زياد كرد و ممكن استت آناا ناهوان بوده

در اين ارهباط مرحوم فيض آورده استت»)مدين( دستر ابراهيم خليل با دخقر لوط ازدواج كرد و دارا  فرزنداني شتد و خداوند در 

    (.219 2: 1416نسل و ما  آناا بركت و رشد عطا نمود«) فيض كاشاني،  

 اندكی عالمان ٨- 4
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ستَبْعَةٌ وَثاَمِنُامُْ كَلْبُامُْ قُل رَّبيِّ أَعْلمَُ بِعدَِّهِامِ  ستَيَاُولُونَ ثَلاَثَةٌ رَّابِعُامُْ كَلْبُامُْ وَيَاُولُونَ خَمْستَةٌ ستَادِستُامُْ كَلْبُامُْ رَجْماً باِلْغَيْبِ وَيَاُولُونَ ﴿

قَفْتِ فِيامِ مِّنْامُْ أَحدًَامَّا يَعْلَمُامُْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلاَ هُماَرِ فِيامِْ إِلَّا مِ تذشتتقه داستتقان اصتتحا     در آيات (22   الكا ) ﴾رَاءً ظاَهِرًا وَلاَ هَستتْ

ستقند مطرح ادوباره بعد ازستيصتدواند  ستا  از خوا  برخ  وهي دناهنده شتده وه ككه چگونه از چنگ ظالمان فرار وب واين  كا 

كند،تروهى از مردم خواهند تفت آناا ستتته نفر بودند كه   ناا را يا د آو ر  ميآشتتتده ودراين آيه اخقلا  مردم ديرامون هعداد  

همه ايناا ستخنانى بدون دليل و  بود.تويند دنج نفر بودند كه شتشتمين آناا ستگ آناا  و تروهى مى شتان ستگشتان بود  چاارمي

تويند آناا هفت نفر بودند و هشتتتقمين آناا ستتتگ آناا بود بگو دروردتار من از هعداد آناا   ى مىو تروه .هير در هاريكى استتتت

هاى فوو قرآن با صتتراحت هعداد آناا را بيان نكرده استتت،  تر چه در جمله دانند.آتاهقر استتت هناا تروه كمى هعداد آناا را مى

  ستوم همان قو  صتحي  و مطابق واقع استت، چرا كه به دنبا  قو  هوان فاميد كه قوولى از اشتاراهى كه در آيه وجود دارد مى

او  و دوم كلمه رجما بالغيب ) هير در هاريكى ( كه اشتتاره به بى استتاس بودن آناا استتت آمده، ولى در مورد قو  ستتوم نه هناا 

دانند ذكر اا را هناا تروه كمى مىچنين هعبيرى نيست، بلكه هعبير بگو دروردتارم از هعداد آناا آتاهقر است و همونين هعداد آن

كند در مورد آناا بحث مكن جز بحث شتده استت كه اين خود دليلى استت بر هاييد اين قو  و در هر حا  در دايان آيه اضتافه مى

تونه آورده استت   اين افراد را به شتكل مصتداقي طبرستي اين (.384 12:  1374مستقد  و هوأم با دليل و منطق. )مكارم شتيراز ،

عطا تويد: يعنى عده كمى از اهل كقا  به هعداد آناا عالمند. ابن عباس تويد: من از همان عده كم هستتقم. آناا هفت نفرند و »

آورده استت. ضتحا  از ابن عباس    هشتقمى ستگ ايشتان استت. ظاهر اين استت كه وى اين مطلب را از ديامبر ترامى استلام بدستت

مكستتتلمينتا.  همليختا.  مرطولس. نينونس. ستتتارينوس. دربونس. كشتتتوطينونس  روايتت كرده استتتت كته آناتا عبتارهنتد از:   

 (238 3:  1416فيض كاشاني،  كه افراد ديگر  را هفسير صافي برا  آن برشمرده است) (38 15: 1372«)طبرسي،شبان

 ت  نپشت كنندگان به خیای اندك 9- 4

وَلاَ هَزَا ُ هَطَّلِعُ  لَعَنَّاهمُْ وَجَعَلْناَ قُلُوبَامُْ قاَستِيَةً يُحَرفُِّونَ الْكَلمَِ عَن مَّوَاضتِعِهِ وَنَستُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِفَبِماَ نَاْضتِامِ مِّيثاَقَامُْ  ﴿4-9-1

درآيات تذشقه خداوند به مومنان  (13   المائدة)  ﴾حْسِنِينَخاَئِنَةٍ مِّنْامُْ إِلَّا قَلِيلاً مِّنْامُْ فاَعْ ُ عَنْامُْ وَاصْفَ ْ إِنَّ اللَّتتتتهَ يُحِبُّ الْمُ  عَلىَ

مثالي از بني   كنديا دآور  مي ها راكوهاه كردنآرا داشتقند وخداوند دستت   هانآودفع ضترر قومي كه هد  نابود    نعمت هاي 

آورد كه باخداوند ديمان بسقند وساس اين ديمان را شكسقند. خداوند در آيه قبل سزا  كفر و قدر ناشناسي نسبت  يل ميئاسترا

به ميثتاو نامبرده را عبتارت از تمراه شتتتدن از راه ميتانه و مستتتقايم، و اين ذكر اجمتالي آن كيفر بود، و در آيه مورد بحتث بطور  

بام قاستية كلمه قاستية استم فاعل از ماده قستي استت و اين ماده به معنا  ستفقي و كند، و جعلنا قلومفصتل آن كيفر را بيان مي

ستخقي استت، و قستاوت قلب از قستوت ستنگ كه صتلابت و ستخقي آن استت ترفقه شتده، و قلب قستي قلبي استت كه در برابر حق 
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كلام خدا  د و دستت به هحري نقيجه اين شتد كه برتشتقن دهد،نام رحمت و رقت به آن دستت نميه ندارد، و هاثير  ب  خشتو  

خواستت از دي  خود به آن اضتافه كردند    زدند، از كلام خدا هر چه را كه خوشتايندشتان نبود انداخقند و چيزهائي كه دلشتان مي

ا  از آنان  كه دستقشتان از حاائق روشن دين بريد. هميشه بر خيانت طائفهو بني استرائيل به اين ورطه نيفقادند مگر به خاطر اين

  (392 5:  1384خداوند نيكوكاران را دوستت دارد.) طباطبايي،  ،ها در تذرنآها، از تناه  نآكني، مگر عده كمي از اطلا  ديدا مي

هايى استت كه   منظور همان  آن جمله » ابو مستلم تويد:  بستنده كرده از  وم طبرستي به ذكر نال ها  مقعدد در اين ميانحمر

تويند:منظور اين است كه هر تاه آناا هوبه كنند و جزيه دهند، آناا را عفو كن. طبرى نيز اسقثنا شدند. حسن و جعفر بن مبشر  

 (.248 6: 1372همين معنى را اخقيار كرده است.«)طبرسي،

 اندكم رستگاران10- 4

الْفَستَادِ فيِ الْأَرْ ِ إِلَّا قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْناَ مِنْامُْ وَاهَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ماَ  فَلَوْلاَ كاَنَ مِنَ الْاُرُونِ مِن قَبْلِكمُْ أُولُو بَاِيَّةٍ يَنْاَوْنَ عَنِ  ﴿4-10-1

يه قبل خداوند به اقامه نماز در شتب وروز وشتكيبايي هوصتيه كرد ه استت، دراين آ  دو در(  116 هود)  ﴾أُهْرفُِوا فِيهِ وكَاَنُوا مُجْرِمِينَ

نيكان و  ،  ها و اقوام قبل از شما تويد: چرا در قرون و امتوام ديشين كه ترفقار انوا  بلاها شدند مىآيه نخست ضمن اشاره به اق

تويد: مگر افراد داكان قدرهمند و صتتاحب فكرى نبودند كه از فستتاد در روى زمين جلوتيرى كنند  بعد به عنوان استتقثناء مى

ر به معرو  و ناى از منكر داشتقند، اما مانند لوط و خانواده كوچك  و اندكى كه آناا را نجات داديم اين تروه اند  هر چند ام

چنتان كم و انتد  بودنتد كته هوفيق بر   نوح و ايمتان آورنتدتتان محتدودت و صتتتال  و هعتداد كمى كته از او ديروى كرده بودنتد، آن

با  ناز و نعمت و عي  و نوت رفقند دادند به دنها را هشتكيل مىو ستقمگران كه اكثريت اين جامعه  .اصتلاح كلى جامعه نيافقند

مرحوم   (275 9:  1374)مكارم شتتيراز ، چنان مستتت باده غرور و هنعم و لذات شتتدند كه دستتت به انوا  تناهان زدند  و آن

نمودند و آناا ديمبران و مردمان    طبرستي مصتداو آنان را مشتخص مي كند »يعنى مگر كمى از آناا كه از فستاد جلوتيرى مي

:  1372صتتتالحى بودند كه به انبياء الاى ايمان آوردند، و ما آناا را از عذابى كه قومشتتتان را فرا ترفت نجات داديم«)طبرستتتي،

 (.477 2: 1416فيض كاشاني،  را با مبر  شده از فساد معرفي مي كند)   كه در هفسير صافي اينان (144 12

 

 

 



 
 

258 
 

 عرب"  اتی"پژوهش در آموزش زبان و ادب یدوفصلنامه علم
 5140، 1، شماره8دوره 

 تفسیر مجمع البیان و صافی   « و مشتقات آن با محوریتلی قلهای »تحلیل معنایی دلالت

 

 

 نتیجه گیری.  5

دهد كه اين وایه به طورر  در قرآن كريم به ويژه در آيات مربوط به ايمان آورندتان نشتتتان مي"قليل". مطالعه مصتتتاديق وایه 1

كنند كه ايمان واقعي و كامل در ميان مردم مخقلفي هصتري  ميمكرر دلالت بر كميت اند  و كيفيت ضتعي  ايمان دارد. آيات 

 اند.به ويژه اقليت كوچكي هعلق دارد كه غالبا در برابر اكثريقي كافر و سرك  قرار ترفقه

دهد كه قليل علاوه بر اشتاره به كميت، دارا  بار معنايي كيفي نيز ها  دو هفستير مجمع البيان و صتافي نشتان مي. هحليل داده2

 هست كه به ايمان و اخلاص اشاره دارد.

ها  دهد كه شتكرتزار  واقعي و كامل در ميان انستاندر زمينه ستااستگزار  در  قرآن كريم نشتان مي"قليل". بررستي مصتاديق  3

ها عرضته داشتقه استت كه انستان بايد ستااستگزار  ها  بستيار  به انستاناند  استت. در برخي آيات هأكيد شتده كه خداوند نعمت

 آورند.ا  معدود اين سااسگزار  را به جا ميها باشد  اما هناا عدهآن

علاوه بر كميت اند ، تاهي نشتان دهنده  "قليلا ما هشتكرون". در هفاستير مجمع البيان و صتافي به اين نكقه اشتاره شتده كه 4

نشتان دهنده فاصتله بين نعمت و قدر  ها  بزرگ الاي،  كيفيت ناكافي و ناقص شتكرتزار  استت اين ناستااستي در برابر نعمت

 كند.هاست و بر اهميت هربيت و آتاهي در جات افزاي  ميزان سااسگزار  هأكيد ميشناسي واقعي انسان

آورند و ذكر او را به طور  شتود كه هعداد كستاني كه خدا را به ياد ميدر دو هفستير ياد شتده روشتن مي"قليل". با بررستي مصتاديق5

افقند در دهند، بستيار اند  استت. در اين زمينه منافاان كه هناا بر قصتد ريا و نماي  به ياد خدا  ميام ميواقعي و خالص انج

شتود ذكر و ياد خدا نزد آنان كم و ناچيز باشتد. بنابراين اين واقع از ذكر حاياي و يا نيت خالص محرومند و همين امر باعث مي

ستازد كه ياد خدا، عمل به دستقورات و ها را روشتن ميوضتعيت معنو  انستانمجموعه آيات و هفاستير، نگرت قرآن نستبت به  

 هبعيت واقعي در ميان مردم نادر است.
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